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22 »اگر این بالا بمیرم هیچ‌کس کک‌اش نمی‌گزد، حتما زنم با پول بیمه‌ام 
بقیه زندگی‌اش را با مرد دیگری زندگی می‌کند، راســتی ســر جسدم چه 
بلایی می‌آید، خب چه فرقی می‌کند! وقتی بمیرم چه فرقی می‌کند، جسدم 

کجا باشد؟«
با ناراحتی ســرش را به سمت راســت برگرداند و سعی کرد در تاریکی 

نشانه‌ای از روشنایی پیدا کند.
»نه! نباید به این چیزها فکر کنم! دلیلی ندارد که این جا بمیرم!«

بعد افکارش به سراغ بالگردهای دیگر رفت.
»اصلا به من چه مربوط؟ اگر بلایی سر ما بیاید، آن‌ها به راهشان ادامه 
می‌دهند و حتی لحظه‌ای به ما فکر نمی‌کنند، این‌جا هر کســی باید کلاه 

خودش را بچسبد، جکسون! تو باید خودت به فکر خودت باشی!«
جکسون برای چندمین بار با دلهره به آسمان روبه‌رویش نگاه کرد، شب 

قیرگون پیش رویش بود.
»خب! اگر برنگردم خواهند گفت مثل یک آمریکایی خوب مرد!«

افکار آشــفته‌اش هر لحظه به سمت و ســویی می‌رفت، با عصبانیت به 
خودش نهیب زد:

»آمریکایی خوب! آمریکایی خوب! اصلا چرا باید نقش یک سرباز فداکار 
را بازی کنم! آمریکایی خوب! چرا آن سناتورهای شکم‌گنده نباید هیچوقت 

نفس مرگ را کنار گوششان بشنوند.«
بعد سعی کرد به خاطر بیاورد در واشنگتن ساعت چند است.

»رئیس‌جمهور الان چه غلطی می‌کند؟ ســناتورها چه می‌کنند؟ حتما 
حالا آن ســناتورهای بی‌خاصیت متن ســخنرانی‌های پیروزی را از حفظ 

می‌کنند. جانش را ما می‌کنیم، آن‌ها قهرمان می‌شوند.«
احساس کرختی را در زانوهایش حس کرد، به پشتی صندلی تکیه داد:

»حالا توی واشــنگتن روز است، حتما زنم... نه... اصلا آن زنیکه را باید 
طلاق می‌دادم، این روزها به هیچ زنی نمی‌شود اعتماد کرد، وقتی مادر آدم 
صاف می‌آید و می‌گوید که من می‌خواهم از پدرتان جدا شوم چون به مرد 
دیگری علاقه دارم چه انتظاری می‌شــود داشت؟ وقتی خواهر آدم هر چند 
روز با هر که عشق‌اش می‌کشد، زیر یک سقف زندگی می‌کند، چه انتظاری 
می‌شود، داشت! حیف  از من که همه زندگی‌ام را به پای این زن گذاشتم!«

بعد یادش آمد که خودش چند بار به کیتی خیانت کرده است، بلافاصله 
از کرده‌اش پشیمان شد و به خود سپرد دفعه بعد که برای اعتراف پیش پدر 
روحانی می‌رود به این گناه هم اعتراف کند. این کار حالش را بهتر می‌کند، 
توی ارتش آدم مجبور است هر وقت کار بدی می‌کند یا کسی را می‌کشد، 

زود فراموش کند.
جکسون زیرلب تکرار کرد:

»پدر! من یک نفر بی‌گناه را کشته‌ام...«
پدر روحانی هم به او خواهد گفت:

»اشکالی ندارد پسرم! تو برای وطنت مجبور شده‌ای کسی را بکشی! خدا 
حتما تو را خواهد بخشید!«

- پدر من با همسر بهترین دوستم بوده‌ام!
- پسرم! خدا تو را خواهد بخشید! من برای تو طلب آمرزش می‌کنم!

- پدر!...
- اشکالی ندارد پسرم! خدا...

سعی کرد تعداد دفعاتی را که پیش پدر روحانی اعتراف کرده، بشمارد، 
زور زد تا دفعاتش را به خاطر بیاورد اما موفق نشد.

صدای جیم را دوباره شنید. جیم داشت وضعیت بالگرد را با بی‌سیم به 
ژنرال وارنر اطلاع می‌داد، جکســون امیدوارانه سعی کرد به خودش دلداری 

بدهد:
»هی پسر! از این مأموریت که برگردی با دلارهایی که به جیب می‌زنی، 
می‌روی و بقیه عمرت را کیف می‌کنی. تو هم مغزت خوب کار می‌کند و هم 

خلبان خیلی خوبی هستی.«
و دوباره به تاریکی خیره شد و به خود گفت:

»البته اگر زنده بمانم!«
و بعد چند فحش رکیک و آبدار نثار هواشناسی و رئیس‌جمهور و شانس 

بدش کرد و به شب زل زد.
بالگردها دیر کرده بودند. ســرهنگ به آسمان نگاه کرد، هیچ صدایی به 
گوش نمی‌رسید. پیتر والتر در حالی که با لهجه تودماغی ویرجینیای غربی 

صحبت می‌کرد. رو به چارلی گفت:
»خب رئیس! فکر می‌کنم این یکی برای ما آخری باشد. ما هر دو داریم 
پیر می‌شــویم. این یکی را انجام می‌دهیم. درست هم انجام می‌دهیم و بعد 

تمام می‌کنیم.«
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سربازهایی که کشته می‌شوند، ژنرال ‌هایی که مدال افتخار می‌گیرند!

چارلی می‌دانست که اگر در سفارت اتفاق بدی بیفتد، والتر مردی است 
که می‌تواند کارها را روبه‌راه کند. در ویتنام، والتر در موقعیت‌های دشــوار 

بارها به کمکش آمده بود.
چند دقیقه دیگر هم گذشــت، اکنون بالگردها چهــل دقیقه از برنامه 
عقب بودند. چند نفری غرولند کردند. افراد کم‌کم داشتند عصبی و مشوش 

می‌شدند. یکی از افراد به ساعتش نگاه کرد و به بغل‌دستی‌اش گفت:
»اه، درست مثل دوره آموزشی، همان مشکل قدیمی!«

چارلی نگران بود. با نگاه هرباره به ساعتش تشویش و اضطرابش بیشتر 

می‌شد. او دلیل خوبی برای ناراحت شدن داشت؛ قبل از طلوع آفتاب وقت 
کافی برای پرواز به مخفیگاه را نخواهند داشت.

طی مدتی که هواپیماهای سی-۱۳۰ تخلیه می‌شدند، اپراتور اصلی دلتا 
که اسمش ویکتور بود، موفق شد با دو مأمور که در مخفیگاه بودند، تماس 
بگیرد. ستوانیار ویکتور به ســرهنگ اطلاع داد که تمام خواروبار در قفسه 
است؛ یعنی این که همه چیز در خارج از تهران مرتب است و آن‌ها منتظر 

رسیدن نیروها هستند.
تانکر همچنان در آتش می‌سوخت.

از موتور هواپیماهای پارک شده سر و صدای زیادی بلند می‌شد.
دو هواپیمــای بزرگ بعد از تخلیه بار دوباره به ســمت خلیج ‌فارس به 

پرواز درآمدند.
با پرواز هواپیماها نیروی دلتا به چند گروه کوچکتر تقسیم شد و گروه‌ها 

با تجهیزات خود برای سوار شدن به بالگردها آماده می‌شدند.
هوا کمی سرد شده بود و چند نفر در حالی که یقه‌ها را بالا زده بودند، 

جیره غذایی‌شان را می‌خوردند.
سرهنگ در حاشیه باند کمی دورتر از هواپیماهایی که روی باند توقف 
کرده بودند، به تنهایی شــروع به قدم زدن کرد. 10 دقیقه بعد دیگر کاملا 
آشکار بود که دلتا بعد از سپیده‌دم به مخفیگاه می‌رسید، ‌اما با این حال این 

فقط نیمی از کار بود.
بالاخره صدای واپ واپی که از چرخیدن پره‌های بالگردها بلند می‌شد، 

به گوش رسید.
ســاعت کمی به یک نیمه‌شــب مانده بود که اولیــن بالگرد روی باند 
نیم‌چرخــی زد و بعد فرود آمد. بالگرد ســرگرد بیچ اولین بالگردی بود که 
روی باند صدمتر دورتر از یکی از هرکولس‌ها نشست. بالگرد که فرونشست، 
گری به ســرعت از پله‌های بالگرد پایین آمد، سخت به هیجان آمده بود. با 
این که اولین مأموریتش نبود اما هر وقت پا به ماموریتی جدید می‌گذاشت، 
حسی در او جریان می‌یافت، حالتی بین ترس و هیجان. بارها مزه این حس 
را چشــیده بود، در طول چند سال گذشته آن قدر جسد دیده بود که هیچ 
تردیدی نداشت که هر مأموریتی می‌تواند آخرین مأموریتش باشد. در حالی 

که همیشه به خود می‌گفت:
»مردم اشتباه می‌کنند که این همه از بیماری‌های مختلف می‌ترسند؛ 
چون که از میان همه بیماری‌ها فقط یک بیماری برای آن‌ها کشنده است، 
مــن هم که هفت جان ندارم، بدهم، فقط یــک مأموریت و یک جان، چرا 

بی‌جهت باید نگران باشم؟«

با این همه نمی‌توانست با احساس ترس‌اش مقابله کند و هر وقت پا به 
ماموریت دیگری می‌گذاشت به ناچار خودش را در محاصره ترس می‌دید.

شدت باد به مرور بیشتر می‌شد. به دستور سرگرد بیچ، آکاردی با دسته 
کوچک 20 نفره‌ای در امداد جاده روی شــن‌های صحرا پیش‌رفت. زیر نور 
چراغ‌ها و پروژکتورهای عظیم، هیبت هرکولس‌ها به نظر ترسناک می‌آمد. 
سربازها هنوز مشــغول خالی کردن تجهیزات و مهمات بودند. چند جیپ 
جنگی به فاصله کمی از هواپیماها پارک شده بود. دسته سروان کمی دورتر 
از باند، در اطراف جاده‌ای که کویر را شــیار کرده بود، متوقف شد. سیاهی 
ترسناک کویر از یک متر دورتر از فانوس‌های روی باند شروع می‌شد و انگار 
تا ابدیت ادامه پیدا می‌کرد. کویر به قدری ســاکت و تنها بود که می‌شــد 
هر حرکت آهســته‌ای را حس کرد، حتی می‌شد حرکت چسبناک مارهای 

زهرآلود را روی زمین لمس کرد.
ســروان در فاصله چند قدمی باند درنگ کرد تا موقعیتش را تشخیص 
بدهد، زمین کویر در این نقطه به طرز جالبی مسطح بود، گروهبان ویلسون 

شگفت زده گفت:
»با این حال نشستن هواپیماها ریسک بزرگی بود.«

سروان جواب داد:
»این را می‌توانیم بعدها به آن‌ها که این‌جا نیستند بگوییم!«

و ادامه داد:
»این باند حداقل از چند روز قبل آماده شده!«

و بعد به سنگچین بزرگی بر روی تپه‌ای در نزدیکی باند اشاره کرد.
ســطح باند تا جایی که زیر نور چراغ‌ها و نورافکن‌ها روشن بود، صاف و 
یکدست به نظر می‌رسید، طوفان به صورت طبیعی هر جا به مانعی برخورد 
کرده بود، تپه‌های شنی کوچک و بزرگی ایجاد کرده بود اما روی باند هیچ 

مانعی دیده نمی‌شد.
در فاصله کمی از باند، چادر فرماندهی و دو چادر کوچک دیگر زیر فشار 
باد کش و قوس برمی‌داشــتند، سرهنگ از مقابل سربازی که کنار چادرش 

ایستاده بود، گذشت. سرباز احترام نظامی به جا آورد.
بیچ سایه سرهنگ را دید که به طرف دسته آمد، سایه سرهنگ زیر نور 

چراغ‌ها لحظه به لحظه بزرگتر شد. دسته در یک چشم به هم زدن در یک 
صف منظم حالت خبردار به خود گرفت. سرهنگ نزدیک آمد و قبل از این 
که عکس‌العملی مقابل خبردار دسته نشان دهد، با عجله گزارش مأموریت 
را خواســت. سرگرد بیچ در چند جمله همه گزارش‌ها را داد اما بعد همراه 
سرهنگ به چادر فرماندهی رفت. پیش از رفتن سری برای گری تکان داد، 
گری وظیفه‌اش را خوب می‌دانســت. بقیه دســته را به سرعت به دو گروه 
تقســیم کرد و به طرف پایین باند حرکت کردند، فیلیپ گفت: »من از این 

چارلی سیخکی خوشم می‌آید، خیلی نترس و با جربزه است.«

گری گفت:
»اصلا برای همین اسمش چارلی سیخکی است. چون صاف و مستقیم 
به طرف دشــمن می‌رود. و اگر کاری بخواهد بکنــد، هیچ چیز جلودارش 

نیست«
فیلیپ گفت:

»بله! قبول این ماموریت دل و جرأت می‌خواهد اما آن ژنرال...« 
گری حرفش را برید و با لحن تندی گفت:

»ژنرال! ژنرال! بگذار عملیات بشــود، بعد جــای این آقای ژنرال را پیدا 
می‌کنی! بیچاره ما! وقتی من و تو از ترس نیمه جان می‌شــویم این ژنرال 
همین جا می‌نشــیند و نقشه می‌کشــد که مدال افتخارش را با چه ژستی 
بگیرد! ‌تو تا حالا یک ژنرال را دیده‌ای که بگوید من به خاطر وطنم شخصا 

یک سرباز را کشته‌ام؟ همیشه دست ما به خون آدم‌ها آلوده می‌شود!«
این حرف را با کینه زد.

فیلیپ گفت:
»من اسم این را آلودگی نمی‌گذارم، این دفاع از حیثیت و اعتبار است.«

گری گفت: 
»هر چه می‌خواهی اســمش را بگذار! منظورم این اســت که وقتی من 
و تــو می‌جنگیم این ‌ژنرال‌ها مدال می‌گیرند و البته آن چارلی دیوانه حس 

جنگجویی‌اش ارضا می‌شود.«
فیلیپ با دلخوری جواب داد:

»ولی من این سرســختی چارلی را دوســت دارم اما اگر می‌گذاشــتی 
می‌گفتم که من هم شــخصا از ژنرال‌ها خوشم نمی‌آید، انگار از دماغ فیل 

افتاده‌اند.«
گری غر زد:

»همه‌شان عین همند! وقتی ما می‌جنگیم آن‌ها توی اتاق‌های گرمشان 
نشســته‌اند و پیپ دود می‌کنند. وقتی هم ما کشته می‌شویم آن‌ها ستاره 
و مــدال می‌گیرند، هر وقت هم مــا جنگ را می‌بریم این پیروزی را با خط 

طلایی به نام آن‌ها می‌نویسند.«
حس ‌گری قابل درک بود، او برای خودش بیشــتر از این‌ها لیاقت قائل 
می‌شــد. پدر ثروتمند، دانشــگاه هاروارد اما درجه ستوانی چیزی کمتر از 
لیاقت‌هایش بود. دســت کم بعضی از همکلاسی‌هایش با وجود بی‌لیاقتی 
درجه‌های بالاتری داشــتند، دوســتان دیگری هم بودند که در واشنگتن، 
نیویورک، کالیفرنیا و خیلی شــهرهای بــزرگ و کوچک کارهای محرمانه 
کوچــک و بی‌خطرتری می‌کردند و از کارها به اســم خدمت به میهن یاد 

* گری حرفش را برید و با لحن تندی گفت:»ژنرال! 
ژنرال! بگذار عملیات بشود، بعد جای این آقای ژنرال را 
پیدا می‌کنی! بیچاره ما! وقتی من و تو از ترس نیمه‌جان 

می‌شویم این ژنرال همین جا می‌نشیند و نقشه 
می‌کشد که مدال افتخارش را با چه ژستی بگیرد! ‌تو تا 
حالا یک ژنرال را دیده‌ای که بگوید من به خاطر وطنم 
شخصا یک سرباز را کشته‌ام؟ همیشه دست ما به خون 

آدم‌ها آلوده می‌شود!« این حرف را با کینه زد.
***

فیلیپ گفت:»من اسم این را آلودگی نمی‌گذارم، این 
دفاع از حیثیت و اعتبار است.«گری گفت: »هر چه 

می‌خواهی اسمش را بگذار! منظورم این است که وقتی 
من و تو می‌جنگیم این ‌ژنرال‌ها مدال می‌گیرند و البته 

آن چارلی دیوانه حس جنگجویی‌اش ارضا می‌شود.«

می‌کردند. خیلی از آنها نــه باهوش‌تر از او بودند و نه در ناز و نعمت بزرگ 
شده بودند اما لااقل جایگاه بهتری داشتند، با خودش فکر کرد:

»مثلا همین ژنرال، این ژنرال چون ژنرال اســت استحقاق همه کاری 
را دارد امــا دلیل بزرگی ژنرال هوش او نیســت، ذهــن ژنرال هم کماکان 
کاستی‌هایی دارد اما بدون شک خصوصیت بارز او همان فرمانبرداری محض 
اســت، من چطور؟ مگر این فرمانبرداری محض را نداشته‌ام؟ چرا باید هنوز 

یک ستوان باشم؟«
گری در دل علی‌رغم همه نفرتی که از افسران بالاتر از خودش  داشت، 
در وجودش برای ســرهنگ احترام خاصی قائل بود. لااقل سرهنگ نقاب به 
چهره نداشــت، حس جاه‌طلبی‌اش را پشــت چهره‌ای آرام پنهان نمی‌کرد. 
چیزی که تیمســارها و ژنرال‌ها و همه ســناتورهایی که می‌شناخت، از آن 
بی‌بهره بودند. اگرچه نمی‌توانست بگوید که خارج از جنگ از تجملاتی که 
فقط مقامات ارشــد، در ارتش نصیبشان می‌شود، بی‌بهره است اما لااقل در 
میدان جنگ متفاوت بود. سرهنگ بی‌هیچ تردیدی جنگ را دوست داشت؛ 
چون آنجا بود که لیاقت‌هایش را اثبات می‌کرد. پس  برای این که در جنگ 
پیروز شود، از هیچ کاری دریغ نمی‌کرد، حتی حاضر بود روی میخ بخوابد، 
یک دهکده را با آدم‌هایــش یک جا آتش بزند و خم به ابروهایش نیاورد و 
برعکس به جنگیدنش  افتخار شــجاعت کند و بــه نظرگری، لااقل از این 
حیث می‌شد برای شــجاعت و حس جنگجویی سرهنگ احترام قائل شد. 
حســی که کما بیش در بین همه دولتمردان وجود داشــت اما غالبا وقتی 
پشت میز کنفرانس‌های خبری می‌نشســتند، آن را پنهان می‌کردند و دم 

از صلح می‌زدند.
طوفان دســت‌بردار نبود و اندک‌اندک شــدیدتر می‌شــد. فیلیپ 
احساس کرد دهانش به فنجان پر از خاکی تبدیل شده و راه نفس‌اش 
را بند آورده است، در حالی که بدنش زیر وزش طوفان تلوتلو می‌خورد، 

گفت: 
»آه خدای من! چقدر این طوفان وحشتناک است.«

بعد دفعتا پرسید:
»گری تو به خدا اعتقاد داری؟«

گری با سوءظن به فیلیپ نگاه کرد:
»خدا؟«

فیلیپ با صدای بلند فریاد زد:
»بله! خدا؟«

گری کلت‌اش را از جای چرمی‌اش بیرون کشــید، دسته‌اش را محکم 
فشرد و  گفت:

»راســتش را بخواهی نه! به نظر  من خدا از جمله همان وسایل تزئینی 
است که به درد تزئینات توی ویترین می‌خورد!«

و بعد به طرف سیاهی پیش رفت.
دسته به انتهای باند رسیده بود. گری به کویر سیاهی که پیش رویشان 
بود، چشم دوخت. اکنون به زحمت می‌شد دو متر دورتر را دید. وحشت به 

دلش چنگ انداخت. زیر لب گفت:
»انگار صدها چشم از توی تاریکی به ما زل زده‌اند!«

فیلیپ سر تکان داد. مطمئن نبود حرف ستوان درست نباشد.
گری گفت:

»بهتر است شما با دسته خودتان به سمت راست جاده بروید، ما هم این 
طرف را پوشش می‌دهیم.«

فیلیپ ســر تکان داد و با چند سرباز دوان دوان عرض جاده را به طرف 
دیگر طی کرد.

گری کنار افرادش همان جا روی خاک نشست، سکوت کویر آزار‌دهنده 
بود. صدای باد یکنواخت‌تر شده بود، از خوردن دانه‌های ریز شن و ماسه به 
صورتش احساس درد می‌کرد، شن‌ها تا نیمه پاشنه‌هایش بالا آمده بودند، با 
خودش فکر کرد، اگرچند ســاعت بی‌حرکت آنجا بمانند، هر کدام از آنها به 
شکل یک تپه شنی کوچک درمی‌آیند. غرولند‌کنان پشت به باد کرد و گفت:

»لعنت به این باد، بدمصب زمین گیرمان کرده!«
گروهبان ویلسون گفت:

»فکر می‌کنید چه اتفاقی برای دو بالکرد دیگر افتاده؟«
گری گفت:

»گور پدرشان! به جهنم که نیامده‌اند!«
اوقات گری تلخ بود، از شــب قبل تا آن لحظه نخوابیده بود و همچنان 

بی‌خبری بیشتر آزارش می‌داد:
»می‌دانی ویلســون ترجیح می‌دهم حتی وقتی می‌خواهم بروم جهنم 

بدانم کی می‌روم! اما این‌طور انتظار نکشم.«

برخی از شرکت‌های دیگر بودند که تحت عنوان آنها پول پرداخت شده بود 
ولی اصلا این شرکت‌ها ثبت نشده بودند و وجود خارجی نداشتند. آقای مهدی 
هاشــمی معتقد به پول‌شــویی بودند یعنی اعتقاد داشــت پول‌هایی که از این 
شرکت‌ها اخذ می‌شود باید برود به صرافی در آن‌جا چنچ )Change( شود تبدیل 
به دلار بشــود بعد تبدیل به ریال بشود که یک سری وقت‌ها دلار می‌داد برای 
کارهــای تبلیغاتی و می‌گفت اول ببرید تبدیل به ریال کنید بعد تبدیل به دلار 
کنید بعد دوباره ریال کنید و مصرف کنید! وقتی حکمت این کار را از ایشــان 
می‌پرســیدیم ایشان می‌گفتند که با این کار دستگاه‌های مسئول نمی‌توانند به 

سادگی به منشأ پولها دست پیدا کنند.
به هر حال فشار ایشان به زیرمجموعه شامل آقای سورنا ستاری قائم مقام 
ســازمان و همین‌طور این جانب و پرســنل واحد فرهنگ‌ســازی و همین‌طور 
شرکت‌های تحت پوشش باعث شد که متأسفانه از این سازمان با فشار و فرس 
‌force ایشان برداشت بشود و برای تبلیغات انتخاباتی پدرشان هزینه شود هرچند 
ایشان 320 میلیون [تومان] برای کسانی که این کارها را می‌کردند حق‌الزحمه در 
نظر گرفته بودند که بنده به سهم خود آماده هستم که آن قسمت را به بیت‌المال 
برگردانــم چون آن را حرام می‌دانم و شــرکت‌هایی که فاکتور جعل می‌کردند 
اینها خودشان هم منافع داشتند چون این شرکت‌ها مهر و حیثیت خودشان را 
می‌فروختند و بعد از انتخابات وقتی که پدر ایشان شکست خوردند باز این عملیات 
ادامه پیدا کرد، آقای مهدی هاشــمی رفســنجانی از آن‌جا رفتند و آقای سورنا 
ستاری مدیرعامل سازمان شدند و مابقی طلب‌های انتخاباتی هم پرداخت شد.

در مجموع پول‌هایی که باید صرف تبلیغات بهینه‌ســازی مصرف ســوخت 
می‌شد متأسفانه با فشــار ایشان و همین طور روندی که خدمت دادگاه عرض 
کردم صرف تبلیغات انتخاباتی پدرشان می‌شود و چیزی که در حوزه من برداشت 
شد دو میلیارد تومان برای تبلیغات انتخاباتی بود و در قسمت‌های دیگر همچون 
قسمت فرهنگ‌سازی کوچک‌ترین قسمت آن‌جا بود قسمت های دیگر هم بود 
که آن قسمت‌ها ایشان باز احتمالا اتفاقاتی افتاده که اگر بررسی شود منجر به 

نتیجه خواهد شد.
به هر حال اینک به انتخابات دهم ریاســت‌جمهوری می‌پردازم که منجر به 
آشوب و شورش شد و تخلفات مربوط به آن را توضیح می‌دهم. ابتدا آقای مهدی 
هاشــمی رفسنجانی با من صحبت کردند که ما باید کار رسانه‌ای قوی را برای 

انتخابات راه‌اندازی کنیم.
چند روز بعد آقای دکتر جاسبی در جلسه‌ای به من گفتند که ما باید کاری 
کنیم که هر کسی رئیس‌جمهور شود الا آقای احمدی‌نژاد. چون دانشگاه با دولت 
رابطه خوبی نداشت ما هم سایت جمهوریت را به عنوان سایت طرفداران هاشمی 
با مدیریت ارشــد آقای مهدی هاشمی و سردبیری آقای محمدرضا نوربخش و 
سردبیری شیفت صبح آقای ایرج جمشیدی و شیفت عصر آقای مسعود باستانی و 
پیمان مقدم و با همکاری تعدادی از نویسندگان و خبرنگاران تشکیل شد [دادیم].

چند روز بعد آقای دکتر جاسبی اعلام کرد که من از نظرم منصرف شدم و 
می‌خواهم در انتخابات بی‌نظر باشم و دستور تعطیلی سایت را صادر کردند. اما 
آقای هاشمی گفتند که سایت باید ادامه کار بدهد و با آن مخالفت کردند. به هر 
حال با تعطیلی آن مخالفت کردند و به دستور آقای مهدی هاشمی رفسنجانی 
مجبور شــدیم ســایت جمهوریت را از ابتدا در مکان دانشــگاه واقع در خیابان 
بنی‌هاشم سپس در روزنامه فرهیختگان مربوط به دانشگاه و با پول و هزینه‌های 

مکان و پرسنل و بودجه دانشگاه اداره کنیم.
سایت جمهوریت ابتدا مقرر بود سایتی باشد که از کاندیدای مورد نظر حمایت 
کند و یک نقد نرمی هم به دولت داشته باشد اما متأسفانه با فشارهای آقای مهدی 
هاشمی رفسنجانی و اطرافیان ایشان سایت مذکور به سایتی ساختارشکن تندرو 
و سایتی که نهادهای رسمی و قانونی نظام را مثل شورای محترم نگهبان، وزارت 
کشور، سپاه، بسیج و صدا و سیما را تضعیف می‌کرد، تبدیل شد. سایت جمهوریت 
با نقل اخبار غیرواقعی از ســتاد میرحسین مبنی بر وجود تقلب در انتخابات به 
تشویش افکار عمومی پرداخت همین‌طور سایت جمهوریت خدمات دولت را به 
اقشار مختلف در آستانه انتخابات پول‌پاشی و حرکت تبلیغاتی معرفی می‌کرد و 
نسبت به آن منفی‌بافی داشت. سایت جمهوریت به خلاف مواضع رسمی نظام 
و به خلاف واقعیت دائما شبهه تقلب در انتخابات را ترویج می‌کرد و از افزایش 
صندوق‌های سیار و موارد مشابه به عنوان احتمال تقلب در انتخابات ذکر می‌کرد 

و التهاب اجتماعی را افزایش می‌داد.
آقای مهدی هاشــمی رفسنجانی هر از گاهی مطالب خیلی تندتری را هم 
به ســایت می‌دادند از جمله دو روز قبل از انتخابات ایشان گزارشی نوشته بود 
علیه فرمانده بسیج مبنی بر اینکه فرمانده بسیج میرحسین را تخریب می‌کند 
و از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند و همین‌طور یک سری اتهامات واهی به 

*حمزه کرمی: آقای مهدی هاشمی معتقد به پول‌شویی 
بودند یعنی اعتقاد داشت پول‌هایی که از این شرکت‌ها 

اخذ می‌شود باید برود به صرافی در آن‌جا چنچ 
)Change( شود تبدیل به دلار بشود بعد تبدیل به ریال 
بشود که یک سری وقت‌ها دلار می‌داد برای کارهای 

تبلیغاتی و می‌گفت اول ببرید تبدیل به ریال کنید بعد 
تبدیل به دلار کنید بعد دوباره ریال کنید و مصرف 

کنید! وقتی حکمت این کار را از ایشان می‌پرسیدیم 
ایشان می‌گفتند که با این کار دستگاه‌های مسئول 
نمی‌توانند به سادگی به منشأ پولها دست پیدا کنند.

***

* حمزه کرمی: در مجموع پول‌هایی که باید صرف 
تبلیغات بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌شد متأسفانه 
با فشار ایشان و همین طور روندی که خدمت دادگاه 
عرض کردم صرف تبلیغات انتخاباتی پدرشان می‌شود.

***

فرمانده بسیج که ما از چاپ آن خودداری کردیم و یک سری اسناد محرمانه را 
می‌خواســت چاپ کند که فشار به سایت در این زمینه‌ها زیاد بود. در مجموع 
ســایت جمهوریت به افزایش اختلافات سیاســی در جامعه، تضعیف نهادهای 
رســمی و قانونی، ایجاد یأس و ناامیدی درمردم نســبت به مسئولان و افزایش 
هیجانــات کاذب انتخاباتی دامــن زد، طوری که بعدها فرصت پیدا کردم [فکر 
کنم و بررسی کنم] به این نتیجه رسیدم که سایت جمهوریت در افکار مخالفین 

نظام استحاله شده بود.
در روزهای آخر هم متأســفانه برخی از پرســنل ســایت با چاپ شب‌نامه 
غیرقانونی موج، نســبت به تضعیف مسئولین و دولت محترم اقدام کردند و در 
تیراژ وسیع در سطح ستادهای میرحسین موسوی توزیع گردید که جای بسی 
تأسف و شرمندگی دارد. همان‌طوری که ملاحظه فرمودید ما در این دو انتخابات 
مورد اســتفاده ابزاری قرار گرفتیم و من از اینکه با چنین افرادی با این دیدگاه 
نســبت به نهادهای رسمی نظام و با این طرز عملکرد نسبت به بیت‌المال، کار 

می‌کردم واقعا پشیمان هستم.

جناب آقای رئیس دادگاه، سیاســیون ما قاعده بازی سیاسی و انتخاباتی را 
رعایت نمی‌کنند، کسی کاندیدا می‌شود اطرافیانش می‌خواهند با پول بیت‌المال او 
را رئیس‌جمهور کنند ولو به قیمت بدبخت‌شدن کارمندان زیادی که زیر دستش 
هســتند. جناب آقای رئیس دادگاه، در جلسات آینده بسیاری از این کارمندان 
بهینه‌ســازی می‌آیند این‌جا در حالی که اینها فقط شغلشان را دوست داشتند 
و می‌خواســتند آن‌جا کارمند باشند ولی به دلیل مشکلات و فشارهایی که بود 
مجبور شــدند ســندهایی را امضا کنند و در این ماجرای سندسازی متأسفانه 
سهیم باشند. در نتیجه اطرافیان می‌خواهند آن شخص را رئیس‌جمهور کنند، 
با پول بیت‌المال و به قیمت بدبخت‌کردن کارمندان زیادی که زیرمجموعه آنها 
هســتند دقیقا همین کاری که در بهینه‌سازی مصرف سوخت شد. درحالی که 
می‌دانستند هرگونه استفاده از بیت‌المال برای انتخابات طبق قانون جرم است و 
مجازات دارد و این را ما بارها تذکر داده بودیم اما متأسفانه به آن توجه نکردند 

و این اتفاق افتاد.
در انتخابات دهم هم همین‌طور این قاعده بازی رعایت نشــد. اقدام آقای 
میرحسین موسوی و ستاد ایشان مبنی بر عدم پذیرش رأی مردم هیچ تناسبی 
با شعارهای ایشان در مورد رعایت قانون و تمکین رأی مردم نداشت بلکه درست 
نقطه مقابل رأی مردم بود، کشاندن مردم به خیابان‌ها و سوءاستفاده از احساسات 
و عواطف آنها و موج‌ســواری بر آن امری خلاف قواعد انتخابات و بازی سیاسی 
بود که به تضعیف وجهه بین‌المللی نظام و آشوب و هرج و مرج و براندازی در 
داخل و به وجودآمدن خسارت‌های مادی و معنوی و گرفتار‍ شدن تعداد زیادی 
از افراد منجر شد. نتیجه اینکه شاید علت حضور بنده و بسیاری از افراد شبیه 
من در زندان و در دادگاه تصمیمات غلط و غیرقانونی سیاسیون و سیاست‌ورزی 
نادرست آنها است که باید در جای خود مورد رسیدگی قرار بگیرد. اما در مورد 
آن اتهاماتی که اشاره شد، من به هیچ‌وجه خودم را مصداق آن اتهامات نمی‌دانم 
چون من واقعا در سایت مسئولیت مستقیمی نداشتم. سایت مدیر مسئول داشت، 
ســردبیر داشــت و همین‌طور در زمینه آن انتشار شب‌نامه علیه رئیس‌جمهور 
متاسفانه تعدادی از کارمندان مجموعه سایت این کار را کردند در حالی که من 
اصل این کار را کاری جوانمردانه نمی‌دانستم و مخالف آن بودم و نه در تهیه و 

نه در توزیع آن و نه در پخش آن شرکتی نداشتم.
در پایــان از رهبر فرزانه انقلاب اســامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌ 

الف - هویت متهم: آقای مسعود مرادی باستانی فرزند محمدرضا، اهل تهران، 
ســاکن تهران، متولد 1357، بازداشــت به قرار بازداشت موقت، دارای پیشینه 

محکومیت کیفری، شغل کارمند روزنامه فرهیختگان دانشگاه آزاد.
- اتهــام متهم 1- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اســامی از 
طریق ارســال اخبار و مطالب جهت‌دار برای سایت‌های ضد انقلاب در خارج از 
کشــور و اخذ وجه از ســایت‌های ضد انقلاب به طور متوالی طی مدت 4 سال. 
2- اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت به نفع گروه‌های معاند و ضدانقلاب 
در جهت براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 3- جاسوسی و ارسال 
اخبار و اطلاعات خلاف واقع علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نفع 
گروه‌هــای معاند و ضد انقلاب. 4- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری 
اسلامی ایران از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و ایجاد شبهه جعل و تقلب 
در نتیجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و مراجع رسمی 
کشور. 5- اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب و حرکات غیرمتعارف و 

ایجاد ترس و وحشت در جامعه.

ج- مکان دستگیری متهم: تهران
د- دلایل و مســتندات اتهام: 1- گزارش و تحقیقات وسیع مرجع امنیتی 
وزارت اطلاعات در خصوص متهم. 2- اقاریر صریح متهم به بزه‌های انتســابی 
فوق‌الذکــر در پرونده. 3- گردش کار نهایی وزارت اطلاعات در خصوص متهم 
که در راستای فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام وجوهی از اشخاص ضد انقلاب در 
خارج از کشــور طی سالیان متمادی دریافت کرده و حتی مردم را در راستای 
ایجاد کودتای مخملی براندازی نرم تحریک و تشــویق نموده و بر این اســاس 
اقدام به تهیه و توزیع شــب‌نامه معروف به موج که حاوی مطالب خلاف واقع و 
توهین و هتک حرمت نسبت به مسئولین نظام می‌باشد، نموده است و با ارسال 
اخبار کذب با عناصر ضدانقلاب خارج از کشــور همکاری مستمر داشته است. 
قابل ذکر است که نامبرده دارای سابقه هواداری در جریانات چپ مارکسیستی 

نیز می‌باشد. 4- سایر قراین و امارات مضبوط در پرونده.
هـ- دلایل قانونی درخواست کیفر و مجازات: 

اتهامات نامبرده با توجه به مجموع محتویات پرونده و دلایل و مســتندات 
موجود منطبق است با مواد 499، 510، 609، 611، 610، 500، 697، 618، 698 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با رعایت مواد 42، 46، 47 قانون مربوط.
بناء علی هذا بــا توجه به مطالب صدرالذکر و مجموع محتویات پرونده به 
لحاظ اهمیت موضوع و میزان خسارت وارده به کشور و اعتماد عمومی جامعه 
و ‌همسویی با رسانه‌های معاند و گروه‌های مخالف نظام و اخلال شدید در نظم 

و امنیت جامعه محاکمه و اشد مجازات را برای متهم مذکور درخواست دارم.
قاضی صلواتی: آقای مسعود مرادی، ابتدا خود را معرفی کنید!

دفاعیات متهم
با عرض سلام خدمت محضر دادگاه و حضار عزیز و هم‌چنین تبریک حلول 
ماه مبارک رمضان، عرض می‌کنم که بنده مسعود مرادی باستانی فرزند محمدرضا 

متولد 1357 صادره از اراک هستم.
قاضی صلواتی: آقای مرادی، شــما وکیل مدافع به دادگاه معرفی نکرده‌اید، 

خود شما دفاع می‌کنید؟
مرادی: اگر اجازه دهید با توکل به خدا متنی هست در توضیح اتهاماتی که 

قرائت شد که به محضر دادگاه عرض می‌کنم.
قاضی صلواتی: بفرمائيد!

بســم الله الرحمن الرحیم، بنده مسعود مرادی باستانی فرزند محمدرضا 
سی‌ســاله هستم که پس از دستگیری همسرم در تاریخ 88/3/24 در جریان 
اغتشاشات اخیر بازداشت شدم. اینجانب مدت 10 سال است که در کشور به 
حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری مشغول هستم. البته باید ذکر کنم که چند 
ســال پیش برای ســردبیری یک هفته‌نامه محلی در شهر اراک و به واسطه 
دعوای حقوقی با شــهرداری شهر اراک به خاطر نشر اکاذیب به 6 ماه حبس 

محکوم شدم.
بنده متاســفانه در دوران گذشــته از نظر فکری و ایدئولوژيک گرایشی به 
چپ مارکسیســت داشته‌ام ولی طی این 10 سال با تعدادی از خبرگزاری‌ها و 
روزنامه‌های کشور که عمدتا هم اصلاح‌طلب بودند همکاری می‌کردم که فعالیت 

من در روزنامه‌های اصلاح‌طلب باعث شد که در واقع از نظر فکری استحاله بشوم 
و قبح ارتباط با بیگانه برایم شکســته شود. به طوری که متاسفانه در دوره‌های 
گذشــته و در ادوار پیش با برخی از رادیوهای بیگانه و ســایت‌های ضد انقلاب 
ارتباط داشته‌ام، به این شکل که بنده چند بار با رادیو دویچه‌وله، صدای آمریکا، 
رادیو فردا به شکل اظهارنظر و مصاحبه گفت‌وگو کردم و با سایت ضدانقلاب و 

روز آن‌لاین نیز ارتباط داشتم.
اما در چند سال اخیر بنده تنها با رادیو چکاوک و سایت ضد انقلاب  شهرگان 
در کانادا ارتباط داشتم و همکاری می‌کردم به این شکل که بنده، پس از آشنایی 
با فردی به اسم خسرو شمیرانی که رادیو چکاوک را اداره می‌کرد و فردی به نام 
هادی ابراهیمی که ســردبیر هفته‌نامه شهرگان بود، به صورت هفتگی اخبار و 
گزارشات و گفت‌وگوهای تحلیلی و خبری در رابطه با مسائل سیاسی اجتماعی 
روز کشور را در قالب مطالب ژورنالیستی آماده می‌کردم و به صورت ایمیل برای 

آنها ارسال می‌کردم.
اما باید ذکر کنم که اغلب محورهایی که از طرف آنها برای آنکه مطلب‌هایی 
ارسال بشود مطرح می‌شد، به این شرح است که عرض می‌کنم: اخبار و گزارشاتی 
درمورد جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش کارگری در ایران، مطالب و 
گزارشــاتی درباره مشکلات و مسائل مربوط به حقوق بشر، اخبار و مطالبی در 
رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی و برجسته‌نمایی مشکلات اقتصادی و  مسائل 

سیاسی روز کشور.
همان‌طور که عرض کردم همکاری بنده با این دو رسانه به این شکل بود 
که به ازای گزارش و مطلب که به صورت هفتگی برای آنها ارســال می‌کردم 
به وســیله صرافی که در تهران به من معرفی کرده بودند، ماهیانه دستمزد 

می‌گرفتم.
طی 2 ســال اخیر هم بیکاری بنده و مشکلات مربوط به زندگی خانوادگی 
و زندگی متأهلی باعث شد که بیش از همیشه به این دستمزد که از طرف آنها 
به من می‌رسید، وابسته بشوم. اما حدود 2 سال پیش بود که آقای شمیرانی در 
کانادا از من خواست تا یک فیلم مستند در رابطه با وضعیت سندیکای کارگران 
شــرکت واحد تهران و شخص آقای مسعود اصانلو که یکی از عناصر وابسته به 
حزب توده اســت، تهیه کنم که بنده هم با مراجعه به مرتبطین آقای اصانلو و 
شــخص آقای اســتانلو این فیلم را تهیه و ارسال کردم و به ازای آن 400 هزار 

دلار کانادا هزینه گرفتم.
البته باید ذکر کنم که محتوای این فیلم علاوه بر تبلیغ سندیکا و چهره‌سازی 

از شخص آقای منصور اصانلو متأسفانه تبلیغ علیه نظام هم بود.
طی یک سال پیش از انتخابات همکاری من با رادیو چکاوک و سایت شهرگان 
به اوج خودش رسیده تا اینکه در بهمن ماه گذشته بنده با سایت خبری تحلیلی 
جمهوریت آشــنا شدم و ارتباط برقرار کردم و مطالب مشابهی را نیز برای این 
ســایت تهیه و تدارک کردم. سایت جمهوریت زیرنظر و تحت مدیریت شخص 
آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد. البته بنده به عنوان سردبیر شیفت 
عصر و یکی از اعضای شورای سردبیری این سایت مستقیماً زیرنظر آقایان کرمی 
و نوربخش کار می‌کردم و من تعجب می‌کنم که آقای کرمی خودشان را مدیر 
واسط می‌دانند درحالی که اعمال نظر داشتند روی اخبار سایت یا نظرات آقای 

هاشمی را منعکس می‌کردند.
ولی باید عرض کنم که محورها و نظراتی که از طرف مدیریت کلان سایت 
به ما ارائه می‌شد برای اینکه مطالب و گزارش‌هایی را در واقع تهیه کنیم به این 

شرح است که خدمتتان عرض می‌کنم:
حمله به عملکرد 4 ساله دولت، تضعیف و تخریب نهادهای قانونی و دولتی 
در کشــور مثل شورای محترم نگهبان، نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج، 
سپاه و غیره. تضعیف شخص آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور و نمایش 
ناتوانی‌های دولت در اداره کشور، ایجاد شبهه و تأکید برروی خطرآفرین بودن 
تصمیمات دولت نهم بر سرنوشت کشور. اخبار ضد و نقیض و نادرست مبنی بر 
سوءاستفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ احمدی‌نژاد در انتخابات دهم و القای 
تقلب در انتخابات و شــبهه‌افکنی در مســیر برگزاری انتخابات توسط متولیان 
دولتــی که در نهایت هدف همه اینها منجر به ایجاد یأس در جامعه و مردم و 

وحدت‌شکنی و التهاب‌آفرینی در سطح جامعه می‌شد.

العالی و از محضر دادگاه محترم عذرخواهی نموده و تقاضای عفو و بخشش را 
دارم. امیدوارم خداوند به من فرصتی بدهد که با خدماتی که در آینده به انقلاب 

و نظام اگر بتوانم داشته باشم اشتباهات و خطاهای گذشته را جبران کنم.
والسلام علیکم و رحمه‌الله.

قاضی صلواتی: آقای کرمی، به استناد بند 5 اصل 195 قانون مجازات کیفری 
با توجه به پایان مذاکرات دادگاه به عنوان آخرین دفاع اگر مطلبی دارید بفرمائید! 
کرمــی: آقای رئیس دادگاه، من فقط می‌خواهــم بگویم من واقعا مصداق 
این کیفرخواســتی که برایم نوشته شده نبودم چون نقش من در سایت نقش 
هماهنگ‌کننده بود. مدیر اصلی سایت کسی دیگر بود، طبق قانون مطبوعات، 

هر سایت یا هر رسانه مدیر مسئول و سردبیر پاسخگوی محتوایش هستند. 
قبول دارم سایت در یک جهاتی تندروی کرد و واقعا من مخالف آن تندروی‌ها 
بودم،  اما حرفم خریداری نداشت و جاهایی که مخالفت می‌کردم گوش نمی‌دادند. 
در مورد آن شــب‌نامه هم توضیح دادم که من نقش مستقیمی در آن نداشتم، 
من فقط مطلع شــدم و مخالفت کردم و خوب توجه نشــد و در مورد آن موارد 
بهینه‌سازی هم که توضیح دادم این کار را آقای مهدی هاشمی رفسنجانی کردند 

و بنده علی‌رغم مخالفتم متاسفانه شاهد این اتفاق بودم.
قاضی صلواتی: مبلغ سه میلیارد ریال صرف مصارف شخصی شده است.

کرمی: نه خرج به هر حال انتخاباتی شده است.
قاضی صلواتی: نه، آن مبلغی که خود شما دریافت کرده‌اید.

کرمی: بخشی از آن را به پرسنل دادم و بخشی که حاضرم برگردانم.
قاضی صلواتی: دقیقا چه‌قدر بوده است؟

کرمی: همان سیصد و بیست میلیون تومان بوده است.
متهم مسعود مرادی

از معاون محترم دادستان خواسته شد که با حضور در جایگاه کیفرخواست 
آقای مسعود مرادی باستانی را قرائت کند.

بسم‌ الله الرحمن الرحیم
و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

ریاست محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران


